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هم افزای،  ثمره  شماست،  روی  پیش  آنچه 
بنیاد  اعضای  از   گروه تلاش  و  دغدغه مندی 
شهیدپالزوانی  است که با دغدغه فعالیت در 

عرصه فرهنگ و اندیشه، به ثمر نشسته است.

تولید محتوا و نگارش: واحد نگارش کمیته تولید محتوا 
 زوانیژوهشِ بنیاد شهید پال معاونت

طراح و صفحه آرای:  کمیته گرافیک 
 زوانیمعاونت رسانه  بنیاد شهید پال



هر جا در ان روزگار، مظلوم زر چکمه های ستم برود و خونِ ی گناه بر زمن برزد، انعکاس از 

عصر عاشوراست.  آه از آن گودال غرق به خون؛ امان از آن لحظه ی جانسوز که شمشرها کند شد، نزه

 ها به کار افتاد و شمر زمان بر سینه ی خورشید نشست. آن خونِ ریخته در گودال، هزار و چهارصد سال 

است که در رگ های هر شهید و آزادمردی م جوشد و م خروشد...

دنیا و رنجِ شکیبای و پایداری

پایداری در مسر حق، همواره با رنج گره خورده 
است که عیارِ ایمانِ رهروان را م سنجد. نوشتار 
پیش رو در بخش پایانی ان مباحث، به واکاویِ 
دشواری ها و رنج های استقامت، از منظر مخاطب 

و ریشه های توحیدیِ آن م ردازد.

آثار استقامت در حیات دنوی و  از ان به  پیش 
اخروی رداختیم؛ اکنون رنج ان پایداری را از دو 

منظر بررس م کنیم:

۱. صعوبت پایداری؛ ناظر به مخاطب

خداوند هم به صورت عام و هم خاص دستور به 
پایداری داده  است:

۱. مخاطب عام: دستور عموم برای همه مردم. 
(فصلت/۶) عامل اصلِ سختی برای توده مردم در 
ان مسر، تعلقات دنوی است؛ چرا که استقامت 
مستلزم دل بریدن از دنیاست و وابستگ، مانع 

بزرگ آن به شمار م رود.

۲. مخاطب خاص: گاه دستور به پایداری پس از 
حضرت  به  خطاب  (مانند  م شود.  صادر  پروزی 
موس و هارون) دلل آن ان است که بعد از فتح 
تا  است  بیشتر  استقامت  به  نیاز  گشایش،  و 

مؤمنان دچار غرور نشوند.

اما چرا پیامبر (ص) فرمودند سوره هود مرا پر کرد؟ 
دلل  چند  جامعه  رهبران  برای  پایداری  سختی 

دارد:

 * وظیفه پیامبر ابلاغ و زمینه سازی است و از آن جا 
که به فرموده امرالمؤمنن (ع) غالب مردم با دنیا 
بسیار  استقامت  در  جامعه   ِهمراه هستند، 

سخت تر از پایداریِ فردی است.

 * پذرش استقامت در جامعه ای که به اباحه گری و 
اساساً  که  چرا  است؛  دشوار  کرده،  عادت  فساد 

سرعت افساد از اصلاح بالاتر است .

 * همراه کردن جامعه مخالف نیازمند فداکاری 
عظیم است؛ همان گونه که سیدالشهدا (ع) در 

فاستـــقم

آه رسا

نازروردِ تنعّم نبرد راه به دوست...

خطِ سخِ گودال؛ از عصر عاشورا تا خون های جوشانِ امروز

ده وژه
رونــــــ

با خون خویش  اما  به موفقیت نرسیدند؛  ظاهر 
*جامعه را برای پذرش حق بیدار کردند.

۲. صعوبت پایداری؛ ناظر به ریشه ی روبیت

ریشه  اصل سختیِ پایداری، در پذرش «روبیت» 
خداوند نهفته است. (احقاف/۱۳) نفع و ضرر تنها به 
ان مشکل  اما  (ونس/۱۰۷)  خداست،  دست 

 جاست که مستکبران عالم و بسیاری از انسان ها، 
خداوند را صرفاً به عنوان «خالق» م پذرند؛ نه به 
را  بنده  ابتلائات  و  سختی ها  با  که  «رّی»  عنوان 

رورش م دهد.

انسان ها در قبال روبیت و استقامت، چهار دسته
 اند:

و  زبانی معتقدند  اقرار  تنها در سطح  اول:  دسته 
استقامتشان صرفاً تقلیدی است.

دسته دوم: اعتقاد علم و ذهنی دارند اما فاقد 
التزام قلی اند و تاب آوریِ اندک در سختی ها دارند 

و زود رها م کنند.

دسته سوم: به ایمان قلی رسیده اند؛ خداوند را 
و  صورانه  رفتاری  و  م دانند  مسبب الاسباب 

استقامت خز دارند.

دسته چهارم: از مراحل قبل فراتر رفته و در کوره ی 
مانند  شده اند؛  آب دیده  الهی  سخت  ابتلائاتِ 
یا  ود،  شاکر  بلا  اوج  در  که  (ع)  اوب  حضرت 
امرالمؤمنن و امام حسن (علهماالسلام) که 
جان  به  اسلام  راه  در  را  مصائب  سنگن ترن 

خریدند.

سخن پایانی

بستری  بلکه  نیست؛   بندگ تاوانِ  پایداری،  رنجِ 
سایه سار  در  انسان  روح  کشیدنِ  قد  برای  است 
روبیت الهی. آن که طعم شرنِ روبیت را چشید، 
در  تا سرانجام  استوار م ماند  ابتلائات  در طوفانِ 
«سَلامٌ  آرام بخشِ  ندای  مخاطبِ  ابدی،  سرای 

ارِ» گردد. عَلَيْکُمْ بمِا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقَْى الد�
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رائد در دوره ی پنجم،

مشابه دوره های گذشته، دوباره مجلس ذکری برپاکرد. 

وعظ «فاستقم» شنیدیم؛ 

 استقامت، صبر، ابعاد و جایگاه و موانع آن را باهم مرور کردیم و آن را با عزت 

گره زدیم.

زینب  در  که  که صبر عزت مندانه چگونه صبری است  ان سوال  به  رسیدیم  و 

کبری سلام الله علها متجل است؟

دو خط روضه شبانه «آه رسا» ما را بس ود برای عزاداری و به سوگ نشستن و 

منزل به منزل با کاروان امام حسن علیه السلام رهسپار شدن.

هر شهید «سپندار» یادمان انداخت که گرچه ۱۴۰۰ سال از کاروان حسن فاصله 

داریم اما کاروان حسن زمان برپاست و شهدا رهسپارند.

صحبت های شهدا را در «کلام» شنیدیم و راهمان روشن شد که مسر حسن، 

امروز بعد از ۱۴۰۰ سال چگونه است. 

اما مگر م شود پا در راه گذاشت و حضور «بانو» را ندید؟ بانوانی تراز و رتلاش 

که آینه زینب سلام الله علها در زمان ما هستند.

با «ثمرة لب» به سر خط زندگ آمدیم تا توشه برداریم و مهیای حرکت شویم.

به سان  ما  اکنون  رابطوا،  و  و صابروا  اصبروا  به  رسیدیم  تا  برداشتیم  توشه ها 

را  هیئت  از  برش های  که  تکیه»  «روایت  در  ودیم  راویانی  کوچک،  آوینی های 

روایت م کردیم و هرشب راوی منزل های مختلف از ان کار جمع شدیم.

حال که در نقطه پایانی دوره ی پنجم ان مجلس ذکر هستیم، 

 ،۱۴۰۵ محرم  سفر  در  ده نفره مان  گروه  تلاش  قدردان  آماده تر،  همیشه  از 

مشتاق  و  آینده  کارهای  سمت  به  حرکت  آماده ی  برداشته،  سفر  ملزومات 

شنیدن نظرات ارزشمند شما در ارتقای اثر حاضر در دوره های آتی هستیم.

 ،اجتماع ،ی، علمدر پیش دارد، در تهیه محتوای غنی اد که رائد سفر بزرگ

ان  م طلبد؛  را  مشتاق  توانمند  دوستان  یاری  و  مضاعف   تلاش ی شک  و 

شاءالله.



روضه شب دهم دل را بیش از همیشه زر و رو م کند. امشب نگرانی غریی نز با آن همراه 

است؛ نگرانی از ان که نکند سال آینده نباشم. حس م کنم باید تمام سهم یک سال را همن 

امشب در کوله بارم بگذارم. فردا که ان رچم ها و برق ها را جمع کنند، من م مانم و یک سال 

انتظار برای محرم سال بعد.

لحظه های پایانی هیئت است. صدا در بلندگوها م پیچد و مداح م گوید: "به احترام اباعبدالله 

قیام کنید." صندل ها به حرکت درم آیند و بسیاری از حاضران برم خزند. در میان جمعیت 

نگاه م کنم؛ بعض از خانم ها هم چنان نشسته اند و با آرامش شیشه شر را به دهان کودکان

 شان م گذارند. در تمام ان ده شب، در میان ان جمعیت فشرده، از افرادی که با همان حمائل 

سبز ایستاده ودند چزی جز احترام ندیدم. گوی همن احترام، ستون ناپیدای ان مجلس 

ود.

مداح دم م گرد و جمعیت با او تکرار م کند: «حسن سرباز ره دن ود، عاقبت حق طلی ان 

ود»

صداها کم کم برایم دور م شوند و در افکار خود فرو م روم. ان روزها عزادار رهبری ودیم که در 

میانه ی مبارزه دائم و همیشگ اش با باطل، به شهادت رسید. برای همن نم توانم به آسانی 

از کنار ان مصع بگذرم. مبارزه دائم یعنی همن؛ یعنی ایستادن، پیش رفتن و امید به یاری 

خدا داشتن.

برای بیماران و پروزی اران دعا م کنیم. آمن ها در فضا م پیچد و اندک اندک چراغ ها روشن 

م شود. با راهنمای چوب رهای خادمان که با متانت مسر را نشان م دهند، به سوی در 

خروج حرکت م کنیم. مثل همیشه رچمم را نز همراهم آورده ام تا بعد از هیئت خود را به 

تجمع میدان یا کاروان ماشینی برسانم. برای خروج عجله نم کنم. شب آخر است؛ عجله برای 

چه؟ م خواهم سینه ام را از هوای روضه ر کنم.

به تقلید از همان احترام که در ان ده شب از خادمن دیدم، در صف خروج م ایستم. خانم

 های را که کودک به بغل دارند و پشت سرم هستند، با لبخند به جلوی خودم هدایت م کنم.

یک از میان جمعیت نگاهم م کند و م رسد: «خسته نم شوی؟ هر شب تو را با همن رچم 

دیدم. یعنی همه جا همراهت است؟»

با لبخند و اشاره سر، حرفش را تأیید م کنم.

در ذهنم به رسش او بازم گردم. ان شب ها پای منبر شنیده ودم که سخنران به نقل از 

اباعبدالله م گفت: «اگر دن جدم جز با شهادت من باق نم ماند، پس ای شمشرها مرا 

دریابید.»

حالا با خود م گویم اگر عزت ارانم در گرو همراه من با ان رچم است، چرا آن را با افتخار بر 

دوش نکشم؟ رچم را که نماد عزت ارانم است را محکم تر در دست م گرم و قدم در خیابان 

م گذارم.
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از برقِ عزای تو تا رچمِ وطن روایت هیئت



دسترس به صوت و خلاصه سخنــرانی

دهه سوم محرم با موضع «عزت دینی»

محرم ١٤٠٥
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با خون خویش  اما  به موفقیت نرسیدند؛  ظاهر 
*جامعه را برای پذرش حق بیدار کردند.

۲. صعوبت پایداری؛ ناظر به ریشه ی روبیت

ریشه  اصل سختیِ پایداری، در پذرش «روبیت» 
خداوند نهفته است. (احقاف/۱۳) نفع و ضرر تنها به 
ان مشکل  اما  (ونس/۱۰۷)  خداست،  دست 

 جاست که مستکبران عالم و بسیاری از انسان ها، 
خداوند را صرفاً به عنوان «خالق» م پذرند؛ نه به 
را  بنده  ابتلائات  و  سختی ها  با  که  «رّی»  عنوان 

رورش م دهد.

انسان ها در قبال روبیت و استقامت، چهار دسته
 اند:

و  زبانی معتقدند  اقرار  تنها در سطح  اول:  دسته 
استقامتشان صرفاً تقلیدی است.

دسته دوم: اعتقاد علم و ذهنی دارند اما فاقد 
التزام قلی اند و تاب آوریِ اندک در سختی ها دارند 

و زود رها م کنند.

دسته سوم: به ایمان قلی رسیده اند؛ خداوند را 
و  صورانه  رفتاری  و  م دانند  مسبب الاسباب 

استقامت خز دارند.

دسته چهارم: از مراحل قبل فراتر رفته و در کوره ی 
مانند  شده اند؛  آب دیده  الهی  سخت  ابتلائاتِ 
یا  ود،  شاکر  بلا  اوج  در  که  (ع)  اوب  حضرت 
امرالمؤمنن و امام حسن (علهماالسلام) که 
جان  به  اسلام  راه  در  را  مصائب  سنگن ترن 

خریدند.
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بستری  بلکه  نیست؛   بندگ تاوانِ  پایداری،  رنجِ 
سایه سار  در  انسان  روح  کشیدنِ  قد  برای  است 
روبیت الهی. آن که طعم شرنِ روبیت را چشید، 
در  تا سرانجام  استوار م ماند  ابتلائات  در طوفانِ 
«سَلامٌ  آرام بخشِ  ندای  مخاطبِ  ابدی،  سرای 
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